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  سخن سردبير

هاي دانش، مانند طب و رياضي و هيأت و فيزيك و  بندي برخي شاخهتقسيم

  منطق، برحسب قديم و جديد بر چه مبنا و با چه ملاكي صورت گرفته و ميگيرد؟ 

در عرف با آنچه در فلسفه از آن اراده  »جديد«و  »قديم«بنظر ميرسد معناي دو واژة 

مترادف با امر كهنه و منسوخ  ،معناي شايع و متداول قديم. تفاوت داشته باشد ،ميشود

است و شايد برخي گمان كنند اين حكم در مورد مثلاً طب و رياضي قديم نيز صادق 

هاي علوم  فارغ از ميزان اعتبار و حتي ملاك يا ملاكهاي اعتبار فلان رشته از رشته. است

ز شئونات كه البته ا در وصف قديم و جديد آن، با رجوع به مباني يا مبادي اين دانشها ـ

در  »دانش جديد«ميتوان به افقهايي نو در اعتبارسنجي   فلسفه و دغدغة فيلسوف است ـ

  .اجازه دهيد با ذكر مثال، مطلب قدري روشنتر شود. دست يافت »دانش قديم«مقابل 

رياضيات قديم از زمره ساحتهايي است كه هم بلحاظ وسعت و دامنه و هم 

يي بس طولاني، بويژه در  ناوري بشر، سابقهبلحاظ كاربرد آن در ساحت علم و ف

فعلاً به اينكه موطن اصلي اين دانش مصر بوده است يا بابل يا . مشرق زمين، دارد

هرچند در فهم ميزان وامداري غرب به شرق بسيار مؤثر (ايران يا هند، كاري نداريم 

لم، ؛ نكته محوري گفتگوي ما بر سر اينست كه چرا بگمان برخي از اهل ع)است

مطالعة صورتهاي قديم رياضيات و تلاش براي فهم ساختار و بنيانهاي معرفتي آن، 

كاري عبث و اتلاف وقت است؟ اين مسئله دربارة طب و نجوم و فيزيك قديم نيز 

ها، اگر نه بنحو مطلق، ولي  امروزه نزد دانشجويان و محصلان اين رشته. صادق است

ف قديم يعني همان منسوخ و از اينرو هيچ بنحو نسبي اين تلقي وجود دارد كه وص

البته نميتوان ترديد كرد كه امروزه . بار معرفتي بر چنين دانشهايي مترتب نيست

هاي دانشي مانند هيات و فلكيات قديم از اعتبار ساقط شده و در  اغلب قضايا و گزاره

عين حال، ها و نوآوريهاي علمي بشر، فاقد ارزش معرفتي است، اما در  برابر يافته
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شناختي اين دانش و مقولاتي چون حقيقت عدد، شكل  مباني وجودشناختي و كيهان

ت آن، و حجم و از اين مهمتر، نقش و بازتاب اين دانش در فهم ساختار عالم و غايا

  . خود مشغول ميكندهنوز هر ذهن كنجكاوي را ب

شي از خلط نا ،تلاقي و حتي امتزاج رياضيات و فلسفه و هيات در ادوار گذشته

موضوعي اين دانشها نبوده است بلكه در اصل از رياضيات وجودشناسانه و وجودشناسي 

فيلسوف، عالم را در بهترين صورت و نقش آن، يعني . رياضي در آن عهد حكايت ميكند

وار ميفهميد و رياضيدان، به آهنگ و جهت عقلي حركت كائنات و غايت و  نظم رياضي

دو ـ و در واقع يك تن ـ همه چيز را در آيينة وجود و در هر . نهايت آن مينگريست

نسبت با آن مشاهده ميكرد و از اينرو اصل وحدتبخش و نهايي نهفته در پهنة كثرات را 

 همين نگاه و منظر بود كه مرزي ميان دانش و اخلاق نميديد و اساساً. جستجو ميكرد

  .غايت اصلي دانش را در تربيت و كمال آدميان ميدانست

امروز در لابلاي انديشة تكنيكي و تحصلي مفقود شده و در عرصة آموزش و  ،اين نگاه

تعليمات بشر مدرن خريداري ندارد؛ هرچه هست گويا بر مدار نتيجه و برايند محصل 

انگيز دانش نوين و دستاوردهاي گوناگون  استوار است، ليكن با تصديق نتايج شگفت

و نه   است كه آيا تمامي ظرفيتهاي دانش قديم ـ فناورانه، طرح اين پرسش نيز موجه

منسوخ ـ براي بشر امروز روشن شده است؟ اگر روشن شده، پس از چه روي در روزگار 

هاي زيادي از دانشمندان و پزشكان، به طب قديم و ظرفيتهاي نهفته در آن در  ما، گروه

نمايان را از اين  عالم تكليف برخي سوداگران و. اند تشخيص و علاج بيماريها روي آورده

ي ندارند و به ي امر جدا كنيم؛ هميشه و همه جا كساني بوده و هستند كه از علم بهره

يي از دانش كهن است كه مجهز به  در اينجا سخن از پيكره. شيادي زندگي را ميگذرانند

شناخت وجود و متصل به آنست و از اينرو همانند خود وجود از ظرفيتهاي بيكران براي 

حاصل آنكه، اگر آموزگاران به متعلمان خويش . الهام و راهبري بشر برخوردار است

بياموزند كه علم همانند كالا نيست كه متروك و منسوخ شده، بكلي از اعتبار و فايده 

بيفتد و سرانجام از ميدان خارج شود، شايد در اعتماد و البته اتكاء افراطي به علم تجربي 

كم در تعيين و تنقيح مناط  قدري تعديل حاصل گردد يا دستو دستاوردهاي آن نيز 

  . هاي علمي درنگ شود ارزش گزاره
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